
 

  
  
  
  
  
  

  مسئله صدقو حل  یبه حضور یبازگشت علوم حصول
   ■ يمحمد سربخش

  چكيده
عبارت است از حضور معلوم بالذات نزد عـالم، بايـد گفـت هـر     با توجه به اينكه حقيقت هر علم 

نحوي بـه علـم حضـوري     حقيقت خود حضوري است و تمام علوم حصولي نيز به علمي در اصلِ
رو،  يابد و ازاين تري مي اين امر با توجه به آموزة اتحاد عاقل به معقول مفهوم روشن گردند. برمي
گونه تعريف  آنها را بدين ،واسطه ي به علم باواسطه و بيتعريف علم حصولي و حضور جايِ بايد به

علم حصـولي،   ، وليكرد: علم حضوري علمي است كه تنها مناط معلوميت خود براي عالم است
عـالم   ،ين ترتيـب د. بباشد ميامر ديگري غير از خود نيز براي عالم  ،بر آن مناط معلوميت افزون

د و سـپس  گرد واسطه از آن آگاه مي صورت مستقيم و بي ابتدا به ،دشو وقتي با معلومي مواجه مي
آورد.  دسـت مـي   معلوم به دربارهكند كه با آن علمي حصولي  وار پيدا مي در درون خود حالتي آينه

توان مفاهيم اصلي  ناشي از حركت جوهري و رشد اوست. با تكيه بر اين سخن مي يادشدهحالت 
اي همچون اصل امتناع اجتماع نقيضين نيـز   ديقات پايهرا به علم حضوري برگرداند و تص  و پايه

صـدق كـه    هلئمس ،و در نهايت به اين شيوهآمد خواهد  فراچنگبه همين شيوه از علم حضوري 
دست آوردن معرفت   براي به يقينيو راهي  شود ميحل  ،شناسي است ترين مشكل معرفت اساسي
  .آيد فراهم ميحقيقي 

    
حضوري، علم حصـولي، اتحـاد عاقـل بـه معقـول، صـدق، ارزش       علم، علم : واژگان كليدي

  شناختي معرفت
  

                                                           
 msarbakhshi@gmail.com  1پژوهشي امام خميني آموزشي واستاديار و عضو هيئت علمي مؤسسه  ■

 فصلنامه علمي ـ پژوهشي

 1395سال سوم، شماره اول، بهار 
 

 04/12/94 تاريخ دريافت مقاله: 
 22/02/95 تاريخ تأييد مقاله:

 .74-53)، ص1(3 فصلنامه حكمت اسلامي». بازگشت علوم حصولي به حضوري و حل مسئله صدق). «1395سربخشي، محمد ( نحوه استناد:



 

  
  
  
  
  
  



 

  
  
  
  
  
  
  

  مقدمه
اسـتفاده   »بازگشت علوم حصولي به حضوري«عنوان از بار  نخستيني يعلامه طباطباگرچه 

از وي نيـز بـه ايـن     فيلسـوفان پـيش  تـوان گفـت    )، مي237ق، ص1416ي، ي(طباطباكرد 
و خود ملاصدرا با صراحت همة علوم را حضوري دانسته اسـت   1اند موضوع توجه داشته

 توجـه  قابـل  و مهـم  سـخنان  از ). ايـن ديـدگاه يكـي   83، ص1354 صدرالدين شيرازي،(
تـرين مشـكل    مهـم  ،با تكيه بر اين ديـدگاه  و است شناختي معرفت هاي بحث در ملاصدرا
  شود.  خوبي حل مي لة صدق بهئشناسي، يعني مس معرفت
 تبيـين  روشـني  نحـو  به را ملاصدرا ديدگاه كه بود خواهد اين ما كوشش مقاله اين در
 فهـم  براي. شويم يادآورلازمة مهم آن را  و هيمارائه د آن از نسبت كاملي به تصوير و كنيم
 قائـل  به معقـول  عاقل اتحاد به وي كه است لازم نكته اين به توجه ملاصدرا ديدگاه دقيق
 موضـوع  در ،دارد ملاصـدرا  شناختي معرفت هاي ديدگاه در مهمي نقشكه  قول اين. است
 علـم  علـم،  تعريـف  از پـس  ،رو ازايـن . كنـد  مـي  ايفـا  اي كننده تعيين نقش نيز بحث مورد

 منظـر  از را معقـول  بـه  عاقـل  اتحـاد  موضـوع  ،آنها تفاوت ذكر و حضوري علم ،حصولي
 بـه  حصـولي  علـوم  همـة  بازگشـت  يعنـي  ،آن لازمة به گاه آن و كنيم مي بررسي ملاصدرا
شناختي  هاي معرفت اين ديدگاه در بحث گيري از به بهرهپردازيم و در نهايت  مي حضوري

  خواهيم پرداخت. 

                                                           
ء عن المجرد عن المادة صـورة کانـت  الشي عدم غیبة یرجع... العلم کله ال«گويد:  باره مي . مثلاً شيخ اشراق دراين1

 ).73، ص1، جمجموعه مصنفات شیخ اشراق(سهروردي،  »و غیرهاأ
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  تعريف علم
هـاي آگـاهي و دانسـتن در     بـه كـار بـردن واژه   البته معناي آگاهي و دانستن است.  علم به

امـوري ممكـن    بـاره ارائه تعريف حقيقي در ؛ زيراتعريف علم، تعريف حقيقي علم نيست
تر از علم نيست.  كه مفهومي روشن تر از آن موجود باشد؛ درحالي است كه مفهومي روشن

اند كه براي توجه دادن و تفطن پيـدا كـردن بـه معنـاي      مترادف واژهاينها در حقيقت چند 
تـوان   حال براي توجـه دادن بـه حقيقـت علـم، مـي      درعين 1اند. واژة علم به كار برده شده

نبيهي از آن ارائه كرد. در ادامه تعريف دو تن از فيلسوفان نامدار فلسفة اسـلامي  تعاريفي ت
  .كنيم ميرا بررسي 
	سينا از علم تعريف ابن

و آنگاه آن را به دو قسـم تمثـل    ،سينا علم را به تمثل حقيقت شيء نزد مدرِك تعريف ابن
طوسـي،  ن نصـيرالدي ده اسـت ( كـر نفس حقيقت شيء و تمثل مثال حقيقت شيء تقسـيم  

 ذهـن  در شود كه گفته مي شيء در اصطلاح فلسفه، مثال به صورت ).307، ص2ج ،1375
، 1366كند (صـليبا،   مي نمايان را شيء مثل است كه اي نمونه و قالب و است، شده متمثل
سينا، مثال را به صورت انتـزاع شـده از    ). محقق طوسي نيز با توجه به عبارات ابن574ص

نـدارد،   نيـاز ندارد. صـورتي كـه بـه انتـزاع      نيازكه به انتزاع ق كرده اطلاشيء يا صورتي 
خـودش عينـاً    رو، ازايـن موجودي است كه در عالم خارج، بـدون مـاده موجـود اسـت و     

). تمثل نيز يعني حصـول صـورت   313، ص2ج ،1375طوسي، نصيرالدين صورت است (
سـينا ايـن    شود منظور ابـن  ميين ترتيب، معلوم د). ب574، ص1366شيء در ذهن (صليبا، 

شود كـه در ايـن حالـت     شيء در ذهن حاصل مي 2است كه ادراك گاه با حصول صورت
شود كه در اين حالـت   با حصول خود شيء براي عالم حاصل مي زمانيو  ،حصولي است

                                                           
 مـن العلـیم الحي یجدها نفسانیة وجدانیة حالة لأنه -العلم من أعرف ء شي لا و«گويد:  . ملاصدرا در همين باره مي1

 عنـد یظهـر ء شي کل لأن و أظهر و أجلی هو بما یعرف أن یتعذر شأنه هذا ما و اشتباه لا و لبس غیر من ابتداء ذاته
 توضـیحات و تنبیهـات إلـی الجلیـة الأمور بعض یحتاج قد نعم العلم؛ غیر ء بشي العلم یظهر فکیف به بالعلم العقل
 أعرف هو الذي الوجود في کما وضوحاً  و کشفاً  یزیده و معناه یلخص و عنه یذهل ما إلی یلتفت و الانسان بها یتنبه

تـا،   ؛ همچنـين ر.ك: مصـباح يـزدي و ديگـران، بـي     278، ص3م، ج1981(صـدرالدين شـيرازي،    »الأشیاء
  االله مصباح يزدي). ، جلسة هفتم، نكتة اول از بيانات آيتشناسی میزگردهای معرفت

 صورت همان ماهيت و حقيقت شيء است. .2
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شـود در هـر حالـت، چـه علـم       حضوري خواهد بود. با دقت در اين عبارات معلـوم مـي  
، بايد حقيقتي نزد عالم حاصل و حاضـر شـود تـا علـم محقـق      حضوري ياحصولي باشد 

حصـول  «گوييم  گردد. به عبارت ديگر، علم حصول يك موجود براي موجودي است. مي
؛ زيرا در علم لازم نيست عالم و معلوم »موجودي ديگر«و نه » يك موجود براي موجودي

و هـم معلـوم. در چنـين    تواند هم عالم باشـد   دو موجود جدا باشند، بلكه يك موجود مي
  ).248ص، ق1400سينا،  حصول براي خود دارد (ابن يفرضي باز هم شيء، نوع

انـد و   اي نكرده قبل از شيخ اشراق فلاسفه به تقسيم علم به حضوري و حصولي اشاره
علـم   ،علـم حضـوري و تمثـل مثـال آن     ،سينا از تمثل خـود شـيء   اينكه گفتيم منظور ابن

رسد چنين برداشتي  ايم. به نظر مي ت كه ما از كلمات وي كردهحصولي است، برداشتي اس
 دسينا گردد، باي حال اگر كسي منكر انجام چنين تقسيمي از طرف ابن درست است؛ درعين

  داد.حق به وي 
  تعريف علم از منظر ملاصدرا

، 3، جم1981شيرازي، صدرالدين ملاصدرا علم را به وجود مجرد از وضع مادي تعريف (
عنـوان شـرط ذكـر     حصولش را براي موجود مجرد به ،و در ادامه براي تحقق آن) 292ص

علم را امري ايجـابي دانسـته كـه مجـرد از      سرانجامو ا .)294ص ،3ج كرده است (همان،
علـم بـودنش    ،هرچـه فعليـت آن بيشـتر باشـد    كه ماده و عاري از قوه است و بيان داشته 

  ).جاشديدتر خواهد بود (همان
علـم   ،شـود اولاً  معلوم مي ،اند تعريفي كه اين دو فيلسوف از علم ارائه دادهبا توجه به 

تحقق و حصـول آن مشـروط    ،كند و ثانياً امري وجودي است كه براي عالم تحقق پيدا مي
هـم بـراي    ،تجـرد  ،به تجرد است. نكتة قابل توجه اين است كه از منظر هر دو فيلسـوف 

حاصـل بايـد مجـرد باشـد      ،به اعتقاد ايشان اولاً عالم و هم براي معلوم شرط است؛ يعني
محصـولٌ   ،ثانياً و )294، ص3ج م،1981شيرازي، صدرالدين ؛ 248ص، ق1400سينا،  (ابن

 ـ  صـدرالدين  ؛ 368، ص2ج ،1375طوسـي،  نصـيرالدين  باشـد (  داشـته تجـرد   دله نيـز باي
  ).354، ص3ج م،1981، شيرازي

دليلي دارد. از كلمـات ملاصـدرا فهميـده    براي خود  ،اينكه علم بايد تجرد داشته باشد
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به اعتقاد ايشان تا چيزي از امـور   ،اند. اول آنكه شود مشائيان دو دليل بر اين باور داشته مي
دوم  1گردد و مادي بودن مانع تمايز كلـي اسـت.   معلوم نمي  نداشته باشد،تمايز كلي ديگر 
(زمان) دارد. شـيء ممتـد نيـز    چيزي كه مجرد نيست، امتداد ثابت (حجم) و سيال  اينكه،

نه براي خود و نـه  رو،  و ازاين ندا داراي اجزاست؛ شيء جزءدار هم اجزايش از هم غايب
توانـد نـزد چيـزي     ين ترتيب، شيء مـادي نمـي  دبراي ديگري حصول و حضور ندارند. ب

 و پـذيرد  و براي آن معلوم گردد. ملاصدرا از ميان ايـن دو، دليـل دوم را مـي    شودحاصل 
جاي آن نحوة وجـود   ) به152، ص6ج م،1981، شيرازيصدرالدين يل اول را رد كرده (دل

 گـردد  بـازمي نامد كه در حقيقت بـه دليـل دوم    موجود مادي را مانع حضور و حصول مي
  ).298-297، ص3(همان، ج

 دليـل به اين دليل اسـت كـه امـر مـادي بـه       ،اما اينكه عالم نيز بايد تجرد داشته باشد
تواند براي خود حصول و حضور داشته باشد، و چيزي كـه   امتدادي كه دارد، خودش نمي

و  تواند براي او حضور داشته باشد براي خود حضور ندارد، به طريق اولي ديگري نيز نمي
  عالم نيز بايد تجرد داشته باشد.بنابراين، 

اي در  كننده عييننكتة قابل توجهي كه در كلمات اين دو فيلسوف وجود دارد و نقش ت
معلوم  ،اين است كه از منظر هر دو فيلسوف ،موضوع مورد بحث اين مقاله خواهد داشت
شود. هـر دو فيلسـوف، معلـوم را بـه معلـوم       حقيقي همان است كه براي عالم حاصل مي
كنند و شيئي را كه به علـم حصـولي معلـوم     حقيقي (بالذات) و معلوم بالعرض تقسيم مي

ايشان صورتي كه از شيء در ذهن حاضر شـده   باوردانند. به  اصلي نمي شده است، معلوم
، 6ج م،1981، شـيرازي صدرالدين ؛ 189ص ق،1404سينا،  معلوم حقيقي است (ابن ،است
توان تا حدودي به حقيقت علم نزديك شد و آن را در  ). با توجه به اين نكات مي151ص

                                                           
 یکثر القوم زعموا أن المانع عن المعلومیة هو کون الشيء مقارناً لامـور زائـدة علـا«گويد:  . ملاصدرا در اين باره مي1

ذاته... لأن العلم عبارة عند کثیر منهم عن امتیاز الشيء عن غیره بوجه کلي. فکل ما هو مخلوط بغیره مادام کونـه 
رسـد   ). به نظـر مـي  152، ص6م، ج1981(صدرالدين شيرازي، » لاًبه لایکون معلوماً، بل یکون مجهو مخلوطاً 

اين سخن ملاصدرا اشكال دارد و او چيزي را به اكثر قوم نسبت داده، كه با ديدگاه خود آنها تناسب ندارد؛ 
باشد؛ وگرنه، در علـم حسـي و   كردند كه معلوميت عقلي مراد  زيرا مشائيان هنگامي تمايز كلي را شرط مي

اند، تمايز كلي شرط نبود. بنابراين، يا بايد اشكال ملاصدرا را ناوارد بدانيم و  خيالي كه آن دو نيز نوعي علم
  يا علمي را كه وي در اين كلام اراده كرده است، به علم عقلي و كلي تفسير كنيم.
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  چند گزاره اين چنين ترسيم كرد:
 است؛ حصول معلوم براي عالم. علم نوعي حصول .1

صورت، مثـالي از آن نـزد    شرط معلوميت معلوم اين است كه مجرد باشد؛ درغيراين .2
وسيلة اين مثال معلوم خواهد شد. بنـابراين، آنچـه حقيقتـاً معلـوم      عالم حاصل و به

 شود، همان مثال و صورت است و شيء مادي معلوم باواسطه خواهد بود. واقع مي

 د.شو الم نيز تجرد است و شيء مادي به خود و ديگران عالم نميشرط عالميت ع .3

  تقسيم علم به حضوري و حصولي
طور معمول علم حضوري را به علمي كه بدون واسطة صورت ذهني براي عالم حاصل  به

ايـن تعريـف،    بر اساسكنند.  شده، و علم حصولي را به علم با واسطة صورت تعريف مي
سـت. ايـن   ا وساطت و عدم وساطت صورت ذهنـي در آن دو  ،تفاوت اصلي اين دو علم
شناسـانه   توان با رويكردي هستي اند. مي شناختي صورت پذيرفته تعاريف با نگاهي معرفت

اساس، علم حضوري علمي است كـه در آن، وجـود    نيز اين دو علم را تعريف كرد. براين
م جدا هستند (جـوادي  در علم حصولي اين دو از ه وليعلمي و عيني معلوم يكي است، 

). ظاهر آن است كه هر دو تعريف مبتني بر نفي اتحـاد عاقـل بـه    81-78، ص1370آملي، 
همين تعريف را از علـم   آموزش فلسفهاالله مصباح در  نمونه، آيت راياند. ب معقول ارائه شده

) و در ادامـه بـا   171، ص1ج ،1378(مصباح يزدي،  است حضوري و حصولي ارائه كرده
رابطـة صـورت    ،چنـين اتحـادي  با نفي  ،رد دليل ملاصدرا در اثبات اتحاد عاقل به معقول

؛ آن هـم عرضـي كـه وجـود     اسـت  با عالم از قبيل رابطة عرض با جوهر دانسـته را ذهني 
 ،). اما بر اساس پذيرش اتحاد عاقـل بـه معقـول   237-234، ص2بالضميمه دارد (همان، ج

مطلـب  ايـن  علم حضوري و حصولي متفاوت خواهد شـد. بـراي روشـن شـدن     تعريف 
در ادامـه   رو، ازايننيازمند بررسي موضوع اتحاد عاقل به معقول از منظر ملاصدرا هستيم. 

تعريف علم حضوري  ، يعنيو در نهايت به بحث فعلي پردازيم ميبه بررسي اين موضوع 
  گرديم. برمي و حصولي

  از منظر ملاصدرااتحاد عاقل به معقول 
دربارة رابطة جوهر و عرض در ميان فلاسفه دو ديدگاه عمـده وجـود دارد. ديـدگاه اول،    

اند. ديدگاه دوم،  ديدگاه مشهور فلاسفه است كه براي اعراض، وجودي جدا از جوهر قائل
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دانـد. ايـن اخـتلاف     ديدگاه ملاصدراست كه اعراض را به عين وجود جوهر موجـود مـي  
گـو قـرار گرفتـه اسـت.     و صـورت خـاص، مـورد بحـث و گفـت      لـم، بـه  عرض ع بارهدر

ــرئيس در كتــاب شــيخ  اشــارات) و 212، ص2ج الــف، ق1404ســينا،  (ابــن شــفاءهــاي  ال
يونان نقل كـرده كـه هـر    يلسوفان ) از برخي از ف292، ص3ج ،1375طوسي، نصيرالدين (

گاه اين ديـدگاه   نبا صورت آن متحد خواهد شد. آ ،گاه موجود عاقلي چيزي را تعقل كند
هـاي مختلـف    اما ملاصدرا در كتـاب  1را مورد انتقاد قرار داده و آن را محال دانسته است.

آن را به همة اقسام علم، چه عقلي و چـه حسـي و    ،اين نظريه پاي فشرده درستيخود بر 
بـا جـواهر   را همـة اعـراض    ميـان بلكه بايـد گفـت وي اتحـاد     ؛خيالي تسري داده است

  ي شده است. خودشان مدع
نفسـه،   مشائيان دربارة رابطة جوهر و عرض معتقد بودند اعراض افـزون بـر وجـود فـي    

اي دارند و اين وجود لغيره بـراي جـوهر خـود حاصـل اسـت. اگـر عـرض از         وجود لغيره
شود  اعراض علمي باشد و جوهر نيز مجرد، عرض با همين وجود لغيره به جوهر متصل مي

ملاصـدرا در   2شود. كند و اين تحصل موجب علم جوهر بدان مي ميو براي آن تحصل پيدا 
گويد: هر چيزي كه بـراي موجـود    برخي از كلمات خود به اين نكته اشاره كرده است و مي

، صدرالدين شيرازيديگري حاصل شده و براي او وجود لغيره شود، معلوم آن خواهد شد (
نظـور از حصـول، حصـول مطلـق     كـه گفتـيم، م   ). چنان286، ص3ج ،163، ص6ج م،1981

عرض براي مطلق جوهر نبود، بلكه منظور اين بود كـه عـرض مجـرد بـراي جـوهر مجـرد       
رو، معتقد بودند با اينكه سواد براي جسم اسود حاصل است، جسم اسود  حاصل شود. ازاين

 مدركِ سواد نيست؛ زيرا نه اسود مجرد است، نه سواد. بنابراين، منظور از اينكه هـر چيـزي  

                                                           
د عاقل به معقول را پذيرفته و براي آن استدلال هم آورده ) اتحا7(ص مبدأ و معـادسينا در كتاب  . البته خود ابن1

 است. 

نفسه و ديگري وجود لغيره؛ بلكه مراد اين است  . منظور اين نيست كه اعراض دو وجود دارند: يكي وجود في2
انـد ـ افـزون بـر آنكـه بـراي خـود         اند ـ و مثل جواهري كه حال  كه اعراض برخلاف جواهري كه غيرحال

وي هستند كه افـزون بـر   نح گونه موجودات به موجودند، براي چيز ديگري نيز موجودند. به قول علامه اين
). 42تـا، ص  كننـد (طباطبـايي، بـي    كنند، عدم مائي را نيز از غير خود نفي مي آنكه عدمي را از خود نفي مي

نفسـه و وجـود للعـالم     گويد: وجـود فـي   ملاصدرا نيز اين مطلب را با عبارت ديگري بيان كرده است و مي
مـان چنـين اسـت (ر.ك:     به صـور حاصـل در ذات  كه در علم ما  چنين معلوماتي شيء واحدي است؛ چنان

  ).612ـ611، ص1، ج1382صدرالدين شيرازي، 
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اي نبود، بلكه ايـن امـر بـه     شود، هر وجود لغيره كه وجود لغيره دارد، معلوم چيز ديگري مي
امور مجرد اختصاص داشـت. از نظـر مشـائيان صـور ذهنـي چنـين خصوصـيتي داشـتند و         

  ).319، ص2ج ،1375طوسي، الدين نصيررو، براي نفس موجود و معلوم آن بودند ( ازاين
شـود، تبيـين    معلوم شدن آن براي عالم مـي  سببچگونه اما اينكه وجود لغيره داشتن 

و  ه بودنـد كـرد  بسـنده روشني از طرف مشائيان نداشت. ظاهراً ايشـان بـه همـين مقـدار     
نتوانسته بودند بيش از اين پيش روند. ملاصدرا با تبيين بهترِ اين موضوع توانست مشـكل  

ن در اداد، بلكه گفت آنچـه مشـائي  تنها تفسير جديدي از لغيره بودن ارائه  و نهاند. كرا حل 
هرگز براي تبيين علم به اعـراض (صـور ادراكـي) كـافي نيسـت و       ،اند اين باب بيان كرده

توان حقيقت ادراك را تبيين  نمي ،معتقد شد تا به اتحاد صور ادراكي با مدرِك قائل نشويم
را از جاست كـه تفسـير ملاصـد    ). از همين318، ص3ج ،1981، شيرازيصدرالدين كرد (

شـود و بـا بيـاني كـه وي ارائـه       حصول اعراض براي عالم و اتصال آنها با عالم آغاز مـي 
  . يابد ميديدگاه مشائيان در خصوص معلوميت وجود لغيره شفافيت  ،دهد مي

وجودي  ،ون و مراتب وجودي جوهرند و در نتيجهئملاصدرا معتقد شد اعراض از ش
حـال   درعين گيرد؛ دربرميسخن ملاصدرا كلي است و همة اعراض را  1جدا از آن ندارند.

و  نـد عرض علمي در اينجا بيشتر مورد توجـه اسـت؛ يعنـي اعراضـي مرادنـد كـه مجرد      

                                                           
ن کانوا یعتقدون بکون ان المشائین و إ«: دنويس يم  نهایةالحکمةتعلیقه بر . استاد فياضي در تشريح اين مطلب، در 1

ا یستلزمه کون وجودهما لغیـره، مـن نفسه لغیره، الا أنهم لم یتنبهوا لم وجود العرض و الصور الجسمانیة وجوداً في
، 1380، (طباطبـايي  »کون العرض من شؤون الجوهر و اتحاد المادة بالصورة. فهو من مبدعات الحکمة المتعالیـة

قد یقال لشيء: أنه شأن لشيء بمعنا أنه مرتبة من مراتب وجـوده... یریـد « د:ده يو ادامه م )138ـ 137، ص1ج
هر یتکامل وجوده بحصول عرض من الاعراض فیه. فینال مرتبة من الوجود لـم یکـن ] أن الجوالطباطبائي [العلامة

  . )138، ص1، جهمان( »ذامرتبة واحدة انحاصلاً له من قبل. فیصیر وجوداً ذامرتبتین، بعد ما ک
 وليلازم است يادآور شويم ظاهراً خود ملاصدرا عين اين جمله را كه اعراض از مراتب وجود جوهرند، ندارد، 

 گويد: روشني در پي دارد. مثلاً در بحث اتحاد صور ادراكي با نفس مي اي را به كلمات ديگر وي چنين لازمه
 »ء واحـد مـن جهـة واحـدة بـلا اخـتلاف نفسها و وجودهـا للعاقـل شـي أن الصورة المعقولة بالفعل وجودها في«

  ). 313، ص3م، ج1981(صدرالدين شيرازي، 
نفسه به وجـود لغيـره صـور معقولـه،      اتحاد وجود في«نويسد:  ين سخن ملاصدرا ميمرحوم علامه در تعليقه بر ا

 )ييعلامة طباطبـا مرحوم  تعليقة، (همانجا »اختصاصي به آنها ندارد و اين حكم در همة اعراض جاري است
عات و الأعـراض حاجتهـا إلـی المـوارد و الموضـو«در همين باره گفته است:  اسفارو بالاخره خود ملاصدرا در 

  ).297، ص8(همان، ج» لیست أمراً زائداً علی وجوداتها و وجوداتها متقومة بالمحل
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بحـث   1عرض علماز توان  طور مشخص مي توانند براي عالم حاضر و حاصل شوند. به مي
در سـاية   نفـس شود و  ميصور ذهني و نفس اتحاد حاصل  ميان. ملاصدرا معتقد شد كرد

و براي توضيح اين امر از مباني ديگـر خـود، همچـون اصـالت     اگردد.  اين اتحاد عالم مي
حركت جوهري بهره گرفت. ملاصدرا معتقد شـد بـر    ويژه وجود، تشكيك در وجود و به

م آن بـا  ياساس اصالت وجود هر موجودي بيش از يك وجود ندارد و تمام ابعـاد و ضـما  
نفس معتقد شد هرگاه عرضي بر وجـود نفـس    بارهدر سپسحد موجودند. همان وجود وا

دهد اين است كه نفس بر اثـر حركـت جـوهري بـه      آنچه در واقع رخ مي ،گردد اضافه مي
كه مبتنـي بـر تشـكيك در مراتـب      اي ؛ سعة وجودييابد ميو سعة وجودي  رسد ميكمال 

صـورت علمـي بـه     افزودني با گاه ازآنجاكه اين كمال وجود وجود قابل توجيه است. آن
شود خود نفس همچون صـورت و حـاكي    مي سببذات جوهر نفس حاصل شده است، 

   2د.كرخارج گردد. ملاصدرا از اين حقيقت به اتحاد عاقل به معقول تعبير 
آنچه در حقيقـت    هرگاه صورتي ذهني براي نفس حاصل شود، ،بر اساس اين ديدگاه

كند؛ يعنـي قبـل از ايـن حركـت،      ت و آينگي پيدا ميدهد اين است كه نفس حرك رخ مي

                                                           
شمردند. مـا نيـز بـر     رو، آنها را از اعراض برمي دانستند وازاين هاي ذهني را كيف نفساني مي . مشائيان صورت1

رض را حفـظ  تعبير كرديم و در توضـيح ديـدگاه ملاصـدرا نيـز عنـوان ع ـ     » عرض«همين اساس از آنها به 
شمارد كه نفس  داند، بلكه آنها را صوري جوهري برمي نموديم. اما خود ملاصدرا صور ذهني را عرض نمي

آيـد كـه همـان     دست مـي  شود و در اثر تركيب اتحادي با آنها جوهري جديد به براي آنها ماده محسوب مي
دهـد.   را نتيجـه نمـي  نفس مجرد و عالم است. روشن است كه تركيب جوهر بـا عـرض، جـوهر جديـدي     

شود منظور ملاصدرا از صور ادراكي، صوري جوهري است (ر.ك: صدرالدين شـيرازي،   بنابراين، معلوم مي
  ).234، ص4م، ج1981

). او در جـاي  123ـ ـ122، ص9(همـان، ج  »أن الصور العقلیة اذا عقلها العقل یستکمل بهـا و یصـیر ذاتـه ذاتهـا. «2
بالفعل بعـد  حال النفس في صیرورتها عقلاً «نويسد:  و سعة وجودي آن ميديگري دربارة تغيير جوهر نفساني 

متحصلة  بالقوة [کحالة المادة عند حصول صورة الجسمانیة الطبیعیة لها، التي تستکمل بها و تصیر ذاتاً  کونها عقلاً 
ق موجـود مبـاین بـالقوة کلحـو ] و لیس لحوق الصورة العقلیة بها عند ما کانت قـوة خیالیـة بالفعـل، عقـلاً یاخر

لمعروض جوهري مستغني القوام في وجوده عن ذلك العـرض.   لموجود مباین؛ کوجود الفرس لنا أو کلحوق عرض
ء و حصول الصورة الإدراکیـة للجـوهر  إذ لیس الحاصل في تلك الحصولات إلا وجود إضافات لا یستکمل بها شي

 ،3 (همـان، ج  »ة فـي تحصـیل المـادة و تنویعهـاالدراك أقوي فـي التحصـیل و التکمیـل لـه مـن الصـور الطبیعیـ
الجـوهر «نگـارد:   ) و دربارة مطلق صور ذهني كه صور حسي و خيالي را نيز شامل شود، مـي 321ـ320ص

؛ نيـز  234، ص4(همـان، ج » النفساني الانساني مادة الصور الادراکیة التي یتحصل بها جوهراً آخر کمالیاً بالفعـل
  ).244ـ242، ص1360 همو، ر.ك:
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آورد  پـس از آن خاصـيت آينگـي را بـه دسـت مـي       ولـي   نفس چنين خصوصيتي نداشته،
هـاي   بايد گفـت حصـول صـورت    رو، ازاين ).346و  332-331، ص9ج ،1368(مطهري، 

معنـاي   معناي ضميمه شدن يك عرض به جوهر نفس نيست، بلكه بـه  ذهني براي نفس، به
توان آن را حصول نفس براي خـود   تر شدن نفس است كه مي افزايش وجودي و خودآگاه

هـاي   كنـد و بـا صـورت    هرچه نفس حركت جوهري بيشـتري مـي   ،ين ترتيبددانست. ب
تـوان   شـود و مـي   تـر مـي   و خودآگاه يابد ميسعة وجودي بيشتري  ،شود بيشتري متحد مي

حضور ناشي از شدت وجودي اسـت كـه   كند. اين  گفت نزد خود حضور بيشتري پيدا مي
گردد و هـر آنچـه در    انكشاف نفس نزد خود مي سببدر نفس پيدا شده و همين حضور 

 ،نفـس  ،ين ترتيـب دشود. ب درون اين صور بوده نيز با نفس متحد و براي نفس آشكار مي
وسـيلة   گردد و هم بـه حقـايقي كـه بـه     تر مي شود و اين علمش شديد هم به خود عالم مي

بيروني  يجاست كه ملاصدرا علم به اشيا گردد. از همين عالم مي ،اند ر با او متحد شدهصو
نامد؛ چراكه آنچـه در حقيقـت موجـب علـم نفـس بـه اشـيا         را از قبيل علم حضوري مي

  آيد. يكي شدن نفس با حقايق اشياست كه در اثر اتحاد نفس با صور پديد مي ،شود مي
هاي ذهنـي ـ نيـز مسـئله از      فساني ـ غير از صورت اعراض ن باره ديگراست در گفتني

دهـد   شادي، غـم، هيجـان و ماننـد آن، آنچـه رخ مـي      مانندهمين قرار است. در اعراضي 
حركت جوهري نفس و تغيير آن است. اين تغييـر بـالطبع نـزد نفـس حاضـر و بـراي آن       

خـود را نيـز   يابد، تغييرات وجودي  گونه كه خود را مي حاصل است. بنابراين، نفس همان
اتحاد عاقل به معقـول شـامل چنـين مـواردي نيـز       و ها علم حضوري دارد يابد و بدان مي
 ديگرشامل  است وعام  ،د. دليلي كه ملاصدرا براي اتحاد عاقل به معقول ارائه كردهشو مي

كه مراد ملاصدرا از اتحاد عاقل به معقول، اعم از مرتبة عقلاني  چنان 1؛گردد اعراض نيز مي
                                                           

معناي تغيير نفس و حركت جـوهري آن اسـت. پـس     . يعني عروض اعراضي مثل شادي و مانند آن بر نفس به1
كند. مرحوم  شود و به عين ادراك خود، شادي را نيز درك مي نفس در اثر حركت جوهري با شادي يكي مي

كند اين  غيره، تصريح ميعلامه در تعليقه بر كلام ملاصدرا مبني بر اتحاد وجودي موجود لنفسه به موجود ل
شود. سـخن ملاصـدرا چنـين     سخن ملاصدرا عام است و شامل همة موجودات لغيره، از جمله اعراض مي

 »ء واحد من جهة واحدة بلا اخـتلاف نفسها و وجودها للعاقل شي أن الصورة المعقولة بالفعل وجودها في«است: 
ء فوجـوده  ن ما وجـوده لشـيإ«بدين قرار است:  ) و تعليقة علامه313، ص3م، ج1981(صدرالدين شيرازي، 

 یء... [والکـلام] جـار فـي جمیـع مـوارد الوجـود لغیـره کـالأعراض بالنسـبة إلـ نفسه عین وجوده لذلك الشي في
  (همانجا، تعليقة علامة طباطبايي).» موضوعاتها
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گاه از تعابير اتحاد حـاس   رو، . ازاينس ـ در عاقل ـ و صورت كلي ـ در معقول ـ است    نف
 م،1981، شـيرازي صـدرالدين  به محسوس و اتحاد خيال به متخيل استفاده كـرده اسـت (  

خود ملاصدرا تصـريح   ،بر آن افزون). 343و  339، ص9ج ،1368؛ مطهري، 243، ص4ج
در تمـامي اعـراض جـاري     )جود لنفسه و لغيرهو(حال و محل  ميانده كه حكم اتحاد كر

  ).297، ص8ج م،1981، شيرازيصدرالدين است (
و  رندسخن فوق دربارة مجرداتي صادق است كه حركت جوهري دا ،ذكر اينكه شايان
مجرداتـي   خصـوص . اما در يابند ميكنند و در ساية اين تغييرات اعراضي جديد  تغيير مي
گونه تغييري ندارند، مانند خداوند متعال و عقول، بحث اتحـاد عاقـل بـه معقـول      كه هيچ

نحو ازلي مطرح خواهد بود، نه آنكه در ساية حركت جوهري بدان دست يابند. منظـور   به
نحو ازلـي در   اند، صورت آن را به اين است كه موجودات مجرد محض اگر به چيزي عالم

  ندارند.نياز به اتحاد با صورت جديد ذات خود دارند و 

  بازگشت به تقسيم علم به حضوري و حصولي
واسطه و تعريـف   بي تعريف علم حضوري به علمِ ،با توجه به بحث اتحاد عاقل به معقول

سـازد. كسـاني كـه اتحـاد      تعريفي است كه با اين مبنا نمـي  ،باواسطه علم حصولي به علمِ
توانند از چنين تعـاريفي بـراي تعريـف علـم      درستي مي به ،عاقل به معقول را قبول ندارند

. اما كساني كه است االله مصباح چنين كرده كه آيت حضوري و حصولي استفاده كنند؛ چنان
 ـ ،در اتحاد عاقل به معقول قبـول دارنـد  را سخن ملاصدرا  تعريـف ديگـري از علـم     دباي

يف اين دو علم بر اساس تعر :اين است كه پرسشحضوري و حصولي ارائه دهند. اكنون 
  مبناي اتحاد عاقل به معقول چگونه بايد باشد؟ 

 ـ آپاسخ  علـم حضـوري را بـه علمـي كـه تنهـا منـاط         دن است كه مطابق اين مبنـا باي
بـر آن منـاط    افـزون و علـم حصـولي را بـه علمـي كـه       ،معلوميت خود براي عالم است

ف كرد؛ زيرا صورتي در ميـان  چيز ديگري علاوه بر خود براي عالم است، تعري ،معلوميت
خود نفس اسـت كـه    ،نيست تا آن را واسطه ميان نفس و معلوم قرار دهيم. هر چه هست

  قبل از حركت جوهري فاقد علم و آينگي است و بعد از حركت جوهري واجد آن است. 
نحـوي   يـا بـه   ،آيـد  در حقيقت تغييري كه در ساية حركت جوهري در نفس پديد مـي 

يـا   ،دشـو  مانند زماني كه نفس شـاد مـي   ؛ندك خود را براي عالم منكشف مياست كه تنها 



 
 

 
 

65

صول
م ح

علو
ت 

گش
باز

 ي
ضور

ه ح
ب

 ي
دق

ه ص
سئل

ل م
و ح

 
 

مانند زمـاني   ؛سازد ديگري را نيز براي نفس منكشف مي ،بر خود افزوننحوي است كه  به
گـردد. بـه عبـارت     كه نفس در اثر حركت جوهري با صورت علمي يك شيء متحـد مـي  

اي اسـت كـه حالـت     گونه وع تغييرش بهكند، ن وقتي نفس در اثر شاد شدن تغيير مي ،ديگر
دهـد.   و فقط حالتي از او را به حالت ديگر تغيير مي آورد پديد نميحكايتگري براي نفس 

بـراي نفـس حاضـر اسـت و       البته چون اين تغيير در ذات خود نفس ايجـاد شـده اسـت،   
است گوييم صرفاً علم حضوري  بدان علم حضوري دارد. اين همان است كه مي رو، زاينا

نحو دارا شدن صورت  و تنها مناط معلوميت خود براي نفس است. اما وقتي تغيير نفس به
كند. مثل آن است كـه   شود كه آن را حاكي از غير مي اي مي گونه ذهني باشد، تغيير نفس به

همچـون خشـتي اسـت كـه چيـزي را در خـود نمـايش         ،نفس قبل از دارا شدن صورت
قي را در خـود نمايـان   يشود و حقا با صورت همچون آينه ميپس از اتحاد  وليداده،  نمي
هايي هستند كه نفس بـا صـورت آنهـا متحـد شـده اسـت. در        سازد. اين حقايق همان مي

كنـد و صـورتي واسـطة     در درون خود حكايت مـي  ،كند حقيقت نفس هرچه حكايت مي
اسـطه و علـم   و تعريف علـم حضـوري بـه علـم بـي      ،رو ين گردد. ازا او و معلوم نمي ميان

واسـطه و بـه يـك معنـا حضـوري       حصولي به علم باواسطه درست نيست و هر علمي بي
  است.

آيـا تقسـيم علـم بـه      :شـود مبنـي بـر اينكـه     مطرح مي ، پرسشيمطلباين با توجه به 
اي بـه نـام    يعني وقتي واسـطه  ؛است نادرستوجه و  طور كلي بي حضوري و حصولي، به

توان چنين تقسيمي را انجام داد يا خيـر؟ بـا دقـت در     مي صورت وجود ندارد، آيا باز هم
د و تنها چيـزي كـه   گرد وارد نمي يادشدهشود آسيبي به تقسيم  معلوم مي گفته شپيمطالب 
شـود. مطـابق اتحـاد عاقـل بـه       كند اين است كه تعريف اين دو علم متفاوت مي تغيير مي

 ـعريـف كـرد، بلكـه بايـد آن را      توان علم حصولي را به علم باواسـطه ت  معقول ديگر نمي
بـر انكشـاف خـود بـراي عـالم، موجـب        افـزون علمي دانست كه  ـگونه كه گفتيم   ن هما

شود و علم حضوري علمي است كه تنهـا منـاط انكشـاف خـود      انكشاف غيرخود نيز مي
  براي عالم است. 

نـوعي علـم حضـوري     شود حتي علم حصولي هـم بـه   با دقت در اين بحث معلوم مي
وجـود  عـالم و معلـوم    مياناي  يعني چون صورتي نزد نفس حاضر نيست و واسطه ؛است
(معلوم بالعرض مراد است) اين خود نفس است كه بـا ارتبـاط گـرفتن مسـتقيم بـا       ندارد
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توان گفـت همـة علـوم     مي ،ين ترتيبدگردد. ب معلومات، از آنها مطلع و حاكي از آنها مي
  دارند. بازگشتنوعي به علوم حضوري  حصولي به

  حل مشكل صدق لازمة بازگشت علم حصولي به حضوري
كشـد. در ايـن    لوازم متعددي دارد كه بررسي يكايك آنها به درازا مـي  ديدگاهاين پذيرش 

هـاي   حـل مشـكل ارزش معرفـت    پردازيم؛ يعنـي  ميترين لازمة اين ديدگاه  بخش به مهم
ل صدق اسـت. همچنـين   حل مشك ،شناسي ترين مشكل معرفت دانيم كه مهم مي .حصولي

 اسـت.  تـرين تعريفـي اسـت كـه از صـدق ارائـه شـده        مهم »مطابقت با واقع«دانيم كه  مي
شناسـان   رويگرداني معرفـت  سببهمه، عدم دسترسي به واقع، همچون مانعي بزرگ  بااين

برخـي از   ،ايـن مشـكل   دليـل هاي ديگر شده است. بـه   غربي از اين تعريف و پيمودن راه
اند و  ق را عوض كرده و مثلاً انسجام معارف را معيار صدق معرفي كردهايشان معناي صد
اند كه راه شـكاكيت يـا نسـبيت را     قدري از دستيابي به واقعيت نااميد گشته برخي ديگر به

  اند.   برگزيده
گردنـد،   نحوي به علم حضوري برمي رسد اگر بپذيريم همة علوم حصولي به به نظر مي

واقع  دسترسي به واقع را حل كنيم؛ چراكه در علم حضوري خودخواهيم توانست مشكل 
علوم حصولي بـه   هنگامي كهو به همين دليل خطاناپذير است.  گيرد قرار ميمشهود عالم 

خطاناپذيري علم حضـوري كمـك خواهـد كـرد علـوم حصـولي كـه         ،حضوري برگردند
لة صدق حـل  ئمس ،تيبين تردبدون خطا باشند و ب ،اند واسطه به علم حضوري برگشته بي

بازگشتشـان   دليلبديهيات اوليه به  و نيز خواهد شد. مثلاً تمام مفاهيم و قضاياي وجداني
  به علم حضوري صادق و بدون خطا خواهند بود. 

ي، علـم بـه حضـوري و حصـولي تقسـيم      يدر يك تقسـيم ابتـدا   ،توضيح بيشتر اينكه
خطاناپذيري مشكلي  دليلندارد و به  نياز شود. روشن است كه علم حضوري به ارجاع مي

شناختي ندارد. علم حصولي خود به دو قسم تصوري و تصديقي تقسيم  در ارزش معرفت
شـوند. تصـورات نظـري، بـا      د. هر كدام از اين دو نيز به بديهي و نظري تقسيم ميشو مي

به  يابند و تصديقات نظري با صناعت برهان صناعت تعريف به تصورات بديهي ارجاع مي
گردند. اگر توجه كنيم كه هيئت تعريف (حمل محمول بر موضوع)  تصديقات بديهي برمي
صـورت شـكل قيـاس     صورت شكل اول قيـاس اتصـالي و چـه بـه     و هيئت برهان، چه به
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توان مدعي شد همة علوم نظري، اعم از تصوري و تصـديقي، بـه    اند، مي ي، بديهيياستثنا
يابنـد. ايـن همـان     تصوري و تصـديقي ارجـاع مـي    روش بديهي، به علوم بديهي، اعم از

گردانـد و چـون    ديدگاه مبناگرايانه است كه همة معارف را به يك دسته اصول پايه برمـي 
  نامد.  مي »اصول خودبنياد«آنها را  ،اين اصول به هيچ امر ديگري قابل بازگشت نيستند

گويند  اسان ميشن شناسي در حقيقت در همين اصول پايه است. معرفت مشكل معرفت
گونه كه هست بـه مـا نشـان     و واقع را همان هستنداز كجا بايد بدانيم اين معارف درست 

» مطابقت با واقـع «نحو  شناساني كه از تعريف صدق به توان گفت همة معرفت دهند. مي مي
انـد.   له دچار مشكل شـده ئاند، در همين مس ي بديل براي آن ارائه كردهيها عدول و تعريف

 گوييم بازگشت علوم حصولي به حضوري راهي روشن براي حـل ايـن مشـكل    مي اكنون
و نيـز   ،. در واقع با بازگرداندن تصورات بديهي كه هيئت تعريف نيز يكي از آنهاستاست

تـوان نشـان    تصديقات بديهي كه هيئت استدلال نيز يكي از آنهاست به علم حضوري، مي
 ـ ا قعداد چگونه اين اصول بنيادين مطابق با وا معـارف نظـري نيـز بـا      ،ين ترتيـب دنـد و ب

  شود. و مطابقتشان با واقع احراز مي يابند ميبرگشت به بديهيات به علم حضوري ارجاع 
طلبـد و مقالـة    تك تصورات و تصديقات بحث مفصلي مـي  تبيين چگونگي ارجاع تك

مقالـه   نخسـت با تكيه بر آنچه در بخـش   وليحاضر گنجايش ارائه چنين بحثي را ندارد، 
د. وقتي بپذيريم كرتوان انجام داد در ذهن ترسيم  توان تصويري كلي از آنچه مي مي يم،گفت

و بـه سـبب حركـت     شـود  مـي ثر أنفس آدمي در مواجهة مستقيم با حقايق عالم، از آنها مت
تـوانيم   كنـد، مـي   شده پيـدا مـي   امر مشاهده برايجوهري و توسعة وجودي حالت آينگي 

شده را براي وي ايجـاد خواهـد كـرد. از     فهمي مطابق با شيء مشاهده ،اين حالت بپذيريم
از مشاهدة » اجتماع نقيضين محال است«اي همچون  طرفي وقتي توجه كنيم بديهيات اوليه

توانيم با تركيب اين ادراكات سازمان معرفت خـود را شـكل    شوند، مي حضوري انتزاع مي
لة صدق را در ئين ترتيب مسدبرگردانيم و بنحوي همة آنها را به علم حضوري  و به دهيم

  همة معارف حل كنيم.
مناسـب   ،و ذهنمان بـا آن انـس گيـرد    يدسخن از حالت ابهام بيرون آاين براي اينكه 

از بديهيات اوليـه از علـم    اي است چگونگي انتزاع برخي از مفاهيم اصلي فلسفي و نمونه
گوييم مـا   ميرو،  ازاينه نظر نيايد. توضيح دهيم تا ادعاي فوق چندان غريب برا حضوري 

كنيم. مثلاً وقتي حالتي همچون شادي يـا   مفهوم وجود را از علوم حضوري خود انتزاع مي
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تـوانيم   يابيم و مـي  وجود شادي و ترس را به علم حضوري مي ،آيد ترس برايمان پديد مي
و حالـت را از دسـت   وقتي اين د ويژه بهمفهوم وجود شادي و ترس را از آنها انتزاع كنيم. 

 ،تـوان بـا شـهودي ذهنـي     شود. حال مـي  تر مي انتزاع مفهوم وجود برايمان آسان ،دهيم مي
از آن دو جـدا كـرد و بـه خـود آن      ،است مشتركشادي و ترس  ميانمفهوم وجود را كه 

 ،توجه نمود. در اين توجه خواهيم ديد اين مفهـوم كـه حـاكي از حقيقـت وجـود اسـت      
هد حقيقت وجود در ذات خود طارد عـدم اسـت. ازآنجاكـه دريافـت     د خوبي نشان مي به

توان ادعا كرد مفهـوم وجـود،    شهودي وجود، طارد عدم بودن آن نيز شهود شده است، مي
هـا   گري آن از طارديت عدم نيز درست است. همة اين دقت و حكايت استمفهوم دقيقي 

درون خـودش رخ داده   در ساية علم حضوري نفس به حـالات و اتفاقـاتي اسـت كـه در    
و از اين طـرد ذاتـي    بسازيماي  توانيم قضيه است. اكنون با تكيه بر همين شهود دروني مي

گيرد كه  شكل مي» اجتماع نقيضين محال است«ين ترتيب قضية بديهي اولي دخبر دهيم. ب
  گردد. از علم حضوري انتزاع شده است و راه براي ارجاع بقية علوم حصولي نيز بازمي

راهي است كه با تكيـه   ،دهد بازگشت علوم حصولي به حضوري توضيح نشان مين اي
نحو قاطع نشـان داد   از واقع خود به را توان درستي حكايت مفاهيم اصلي فلسفي بر آن مي

و صدق بديهيات اوليه را تبيين كرد. وقتي مشكل مفـاهيم اصـلي فلسـفي و اصـول پايـة      
توان گفـت   و مي شود ميسازمان معرفت نيز باز راه براي ساختن ،شناختي حل شد معرفت

شـده از آنهـا،    هاي نتيجه گرفتـه  هاي پايه و گزاره صدق گزاره ، يعنيشناسي مشكل معرفت
  .گردد حل مي

  اشكال و جواب
ممكن است در اينجا اشكالي مطرح و گفتـه شـود ادراكـي كـه از طريـق علـم حضـوري        

مـدعي   ،صورت قضـيه بيـان شـده اسـت     حاصل شده و به علم حصولي تبديل گشته و به
. كه پايه و ريشة اين علم، شخصـي اسـت و ارزش خـاص دارد    درحالي ؛ارزش عام است

معرفتـي بـا    ،توان از اصلي كه ارزش آن شخصي و جزئي اسـت  چگونه مي صورت، دراين
كسـاني كـه ارزش علـوم حضـوري را      ،ارزش عام و كلي نتيجه گرفت؟ به عبارت ديگـر 

خواهند بگويند ابتنـاي بـديهيات اوليـه بـر      كردن اين اشكال مي با مطرح ،دانند شخصي مي
  شدن ارزش آنها خواهد شد. شخصي سببعلوم حضوري 
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توان داشت: يكي اينكه وقتي شخص  دو برداشت از اين اشكال مي گوييم ميدر پاسخ 
 ،دكن ـ را از علم حضوري خود انتزاع مـي » اجتماع نقيضين محال است«خاصي مثلاً گزارة 

تـوان از ديگـران    نمايي اين گزاره مختص همان شـخص خواهـد بـود و نمـي     ارزش واقع
به علم حضـوري آن فـرد ارجـاع     ؛ زيراخواست آنها هم ارزشمندي اين گزاره را بپذيرند

اي مثل اصل استحالة اجتماع نقيضين طبق  گزاره ،تر است اينكه دارد. برداشت دوم كه مهم
كه حكـم موجـود در آن    درحالي است؛ ق شخصي انتزاع شدهتبيين فوق تنها از يك مصدا

كلي است. چگونه ممكن است با شهود يك مصداق، حكمي كلي انتـزاع كـرد و آن را در   
  همة مصاديق جاري دانست؟

گوييم درك ارزش يك معرفت اساساً امري شخصـي   در پاسخ مي ،بنا بر برداشت اول
صورت ذاتي و درك ارزش آن  معرفت به ارزش داشتن يك كه مياناست. بايد توجه كرد 

يعني ممكن است گزارة خاصي فـي حـد ذاتـه     ؛تفاوت وجود دارد ،يك شخص از سوي
ارزش معرفتـي آن را   ،صادق و ارزشمند باشد، ولي شخصي كه واجـد ايـن گـزاره اسـت    

 ،رد يا در آن شك كند. اما بايد گفت انكـار يـا شـك چنـين شخصـي      ند و آن رادرك نك
 ؛ن رفتن ارزش حقيقي اين گزاره نخواهد شد. بالاخره اين گزاره صادق استموجب از بي

نپذيرد. بنابراين، براي بررسي ارزشمندي يك علم به دخالت دادن  يا چه دارندة آن بپذيرد
شـناختي   بلكه اساسـاً مسـئلة ارزش معرفـت    ،نيست نيازيمفهوم عموميت يا خصوصيت 

يابـد. يـك گـزاره،     توجه به خود معرفت معنـا مـي  امري داير بين نفي و اثبات است كه با 
صرف نماست يـا   نظر از اعتراف ديگران يا انكار يا شكشان، واقع نظر از دارندة آن و صرف
  ارزش خواهد بود.  بي گرنهو ؛ارزشمند است ،نما باشد نما نيست. اگر واقع واقع

ارتباط بـا آن اسـت.    بيبنابراين، طرح اين دو مفهوم در ارزش معرفت، طرح مفاهيمي 
به عبارت ديگر، نسبت ارزش يك معرفت با عموميـت و خصوصـيت، عـدم تـلازم و در     
نتيجه انفكاك است. اين حكم، هم دربارة علم حصولي صادق اسـت و هـم دربـارة علـم     

ولو  ؛يعني اگر كسي علمي حضوري داشته باشد، علم وي ارزشمند خواهد بود ؛حضوري
آن را قبول نكند. همچنين اگر كسي علمي حصولي و مطابق بـا  كس ارزشمندي  آنكه هيچ

ولـو آنكـه بـاز هـم كسـي آن را       ؛واقع داشته باشد، چنين علمي نيز ارزشمند خواهد بـود 
بايد گفت ارزش هر معرفتي مطلق است و به كار بردن تعبير شخصي يـا   ،رو نپذيرد. ازاين

هاي قبولانـدن ارزش معرفـت بـراي     يوهتوان از ش . البته ميي نداردوجه عمومي دربارة آن 
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 ،رأي كنـد  هايي كه بتواند ديگران را با مـا هـم   جوي راهو يعني جست ؛ديگران سخن گفت
ي دعوا سر اينكه آيا ارزش يك معرفت خاص است يا عام، اساساً مورد وليمعقول است، 

ي كه گفتيم اين حكم، حتي در علوم حضوري نيز صادق است. وقتـي شخص ـ  . چنانندارد
كـس علـم او را بـه     يابد، فـرض كنـيم هـيچ    گرسنه است و گرسنگي را با تمام وجود مي

ارزش خواهـد شـد؟    صورت معرفت وي به گرسـنگي بـي   گرسنگي قبول نكند، آيا دراين
اجتمـاع نقيضـين محـال    «روشن است كه پاسخ منفي است. در شهود صادق بودن گـزارة  

يابد كه وجود ذاتـاً   سي با شهود دروني ميله به همين ترتيب است. وقتي كئنيز مس» است
صورت طبيعي و منطقي تصديق خواهد كرد كـه وجـود و عـدم قابـل      به ،طارد عدم است

  ييد كنند.أنيست ديگران او را ت نيازمنداجتماع نيستند و در اين تصديق 
خاص كـه   اي هاما پاسخ اشكال بر اساس برداشت دوم اين است كه: هرچند ما از پديد

ايم، ولـي   دهندة بديهي اولي را انتزاع كرده مفهوم تشكيل ،ون خودمان رخ داده استدر در
ازآنجاكه انتزاع اين مفهوم با توجه بـه حيثيـت وجـود شخصـي آن نبـوده، بلكـه حيثيـت        

لحاظ شده است، بنابراين، هر جا مصداقي براي اين حيثيت يافت  يادشدهحاكويت مفهوم 
موضوع و محمول در آن نيـز صـادق    ميانحكم اتحاد  و كند ميمفهوم بر آن صدق  ،شود

). به عبارت ديگر، درست است كه مفهـوم  251، ص1ج ،1378يزدي،  خواهد بود (مصباح
موضوع و  ميانموضوع و محمول از يك يافت شخصي به دست آمده است و اتحادي كه 

 ـ   وليهاي شخصي بوده،  ابتدا بين آن مصداق ،محمول برقرار گشته دسـت   هچـون قضـية ب
تواند از مصاديق ديگري نيـز كـه    كرده، مي ميحكايت كه از مصاديق فوق  نظرآمده از آن 

 اي ويژگيحكايت از  دليلچون صدق قضيه به نيز و  ،را دارند حكايت كند ويژگيهمين 
موجـود باشـند،    هـا   ويژگين وجود دارد، پس هر جا اين هاي معي است كه در اين مصداق

ين ترتيب، كليت بديهيات اوليـه تثبيـت   دب و آنها هم صادق خواهد بود بارهقضية فوق در
  شود. مي

اين مطلب با بيان ديگري نيز قابل تقرير است. بديهيات اوليه از سنخ قضاياي حقيقـي  
رو، هـر جـا مصـداقي     ازاين .نظر ندارند بنابراين، به يك مصداق خارجي خاص و هستند

). 187-186، ص1386دق خواهنـد بـود (فياضـي،    صـا  ،براي معناي اين قضايا پيدا شـود 
 ،شـود  كه وقتي حقيقتي مثل وجود با شهود حضوري درك مـي  افزودتوان اين نكته را  مي

 ؛شود كه طارد عدم بودن ذاتـي ايـن حقيقـت اسـت     در همان شهود حضوري مشاهده مي
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ديگـر،  كند. به عبـارت   مي حكمكه عقل با حضور خود در اين شهود به كليت آن  نحوي به
در تمام شهودهاي دروني عقل نيز حاضر است و ادراك مختص به خود را دارد. در مثـال  

اين عقـل اسـت كـه مفهـوم وجـود را       ،بالا، وقتي وجود ترس به علم حضوري درك شد
كند. همين عقل در همان يافت حضوري درك  نحو كلي از اين يافت حضوري انتزاع مي به
تواند با عدم جمع شـود و ايـن امـر بـه مصـداق       ته نميكند كه اين حقيقت في حد ذا مي

 حكـم  صورت كلي بـه امتنـاع اجتمـاع نقيضـين     به رو، ازاين و ندارداختصاص شهودشده 
  كند. مي

   نتيجه
شناسي اسـلامي در   فلسفه و معرفت ،شناسي غربي رخ داده است برخلاف آنچه در معرفت

خـوبي توانسـته    مواجه نشـده و بـه   دستيابي به معرفت يقيني و توجيه آن با مشكل حادي
لة صدق را حل كند. اين امر با تكيه بر آموزة علم حضوري ممكن شـده اسـت.   ئاست مس

غربيان توجه روشني به  ،شناختي غربي پيداست كه از مضامين كتب فلسفي و معرفت چنان
 ،ايـن آمـوزه  اسلامي با تكيه بر يلسوفان . فاند نبردهاي از آن  و بهره اند نكردهعلم حضوري 

كـه در   چنان شناسي را حل كنند. اند بسياري از مشكلات فلسفي و معرفت خوبي توانسته به
نحـوي در علـوم    با پذيرش اين نكته كـه همـة معـارف بشـري بـه      ،متن مقاله نشان داديم

طـور   هاي پايـة دانـش بشـري بـه     توان نشان داد مفاهيم و گزاره مي ،دارند ريشهحضوري 
با تكيه بر خطاناپذيري علم حضـوري مجـاز    ،اند. بنابراين ز علم حضوريمستقيم مستفاد ا

در ايـن حكايـت   آنهـا را  ها را حاكي از مـاوراي خـود و    خواهيم بود اين مفاهيم و گزاره
و شكاكيت  شود ميراه براي ساختن سازمان معرفت بشري باز ،ين ترتيبدصادق بدانيم. ب

  .رود ميو نسبيت معرفتي به محاق 
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